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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه

روزآوری منابع آموزشی در نظام آموزش و پرورش و به منظور با توجه به لزوم تغییر و به

درسی  تسهیل آموزش زبان عربی در مقطع متوسطه و کاربردی نمودن آن، گروه تألیف کتاب

های زبانی و تمرکز بیشتر عربی به تدوین کتابی جدید اقدام کرد که بتواند با محوریت مهارت

آموزان پایه متوسطه اول و دوم را در راه رسیدن متون عربی و مکالمه آن، دانشبر روی فهم 

 به این هدف یاری رساند. 

آموزی در متن بپردازیم. بنابراین در هر در این نوشتار قصد داریم به دو حوزه گرامر و واژه

دهیم و نکات مربوط به هر یک در در جدولی های مهم آن درس شرح میدرس، ابتدا واژه

آوریم. سپس به گرامر مربوطه خواهیم پرداخت؛ که در ابتدای هر درس قرار داده شده، می

شوند. در پایان نیز کار گرفته میاوریم که این قواعد در مرحله ترجمه جملات بهزیرا بر این ب

نفسک: اختبر »ای از مطالب ارائه شده  را بیان کرده و پس از آن، در قالب «خلاصه یا چکیده»

آموز سنجیده های دانشدهیم تا میزان و کیفیت آموختهمورد ارزیابی قرار می« آزماییخود

 . شود

 ه مقصودینعمت ال

 دکتری زبان و ادبیات عربی

 چی از استان بوشهرهای قلماولین طراح سوالات آزمون

 دبیر عربی مدارس نمونه امام خمینی، غیر انتفاعی هدف، دانشگاه خلیج فارس و شاهد

 های هدف، هفت استاد، سرای دانش، افلاطون و... مدرس عربی کنکور مدارس آموزشگاه

 09176294023شماره تماس: 

 maghsoudi_arabi100@کانال تلگرام عربی نوین:
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 های اخلاقاز نشانه: الدرس الأوّل: من آیات الأخلاق

 شرح المفردات )توضیح کلمات(

 ترجمه  نوع کلمه کلمه
 کنندنباید مسخره   ثلاثی مجرّد –فعل  يسخَر  لا 

 شاید قابل تغییر(فعل )غیر عسی
 که باشند 1فعل )ناقصه( أن  يكونوا
 که باشند )سوم شخص جمع مونث( فعل )ناقصه( أن  يكُن  
 جویی نکنیدعیب ثلاثی مّجرد -فعل نهی لا تلمِزوا
 لقب زشت ندهیدبه یکدیگر  ثلاثی مزید –فعل نهی  لا تنَابزوا
 )فعل ذم: سرزنش( چه بد است قابل تغییر()غیرفعل  بئسَ 

 آلودگی به گناه اسم )مصدر( الفسوق
 توبه نکرد )در متن درس: توبه نکند( ثلاثی مجرد -فعل مضارع  لم  يَ تُب  
جريمة، خطیئة، گناه )مترادف: ذنب،  اسم إثم

 جُناح(
 جاسوسی نکنید )مصدر آن: تجسُّس( ثلاثی مزید -فعل نهی  لا تجسّسوا
 غیبت نکند ثلاثی مّجرد -فعل نهی لا يغَتَب  

 یکی از شما اسم )مضاف( مکبعض 
 گوشت اسم لحم
 مرده اسم )صفت( مَیت
 ناپسند دانستید )در متن درس: نفرت دارید( ثلاثی مجرد –فعل ماضی  كَرهتُم
 از خدا پروا کنید )بترسید( ثلاثی مزید –فعل امر  اتقّوا
 پذیربسیار توبه فعّال(اسم )مبالغه، بر وزن  توّاب
 گاهی حرف )تقلیل( قَد  

 خودپسندی )مترادف: تکبّّ( اسم )مصدر( العُج ب
 پنهان اسم )صفت( خفيّ 

                                                           
 و معانی آنها آشنا خواهید شد.« أفعال ناقصه»های آینده با درسدر  - 1





 1398نعمت اله مقصودی          سال تحصیلی: دکتر جزوه جامع عربی یازدهم انسانی          تألیف:  
 

4 
 

 جویی کنی )مضارع التزامی(که عیب فعل مضارع أن تعَیبَ 
 لقب ندهید فعل نهی لا تلُقّبوا
 حرام نمود فعل ماضی )ثلاثی مزید( حَر مَ 

 کردنمسخره اسم )مصدر ثلاثی مزید( الاستهزاء
 نامیدن اسم )مصدر ثلاثی مزید( تسمیة
 رسواسازی اسم )مصدر ثلاثی مجرد( فَض ح
 گناهان بزرگ ة(اسم )جمع مکسّر: کبیر  كبائر
 برقرار کردن با یکدیگرارتباط  اسم )مصدر ثلاثی مزید( التواصل

 
 . اسم تفضیل1
شمود. ای  اسمم با هدف مقایسمه بو دو سماخته می« فعل»هایی اسمت که از یکی دیگر از اسمم« اسمم تفضمیل»

و  «أفَمْعَلْ »دو وزن رود. ای  اسممممممم در زبان عربی بر کار مییکی نسممممممبت به دیگری به برتریِ چیز و بیان مفهوم 
  شود: دیده می« فعُلى»

 ظمى، فُضلى....غرى، عُ بّى، صُ كُ    / أفَْضل، أعلَم، أجمل، أكبّ، أصغر...مانند: 
 دهد. مانند:می« صفت برتر»کار رود، معنای به« مِ »اگر ای  اسم با حرف 

 است. برتراو از دیگران الآخری :  من أَفضلهو 
 هستی. داناترتو از م  : منّ  أعلمُ أنتَ 

 است. مانند:« صفت عالی»اگر ای  اسم به اسمی )مفرد یا جمع( اضافه شود، معادل 
 تری  قاره در جهان است.آسیا بزرگفي العالم:  أكبر قارةّآسیا 
 تری  کشور در جهان است.بزرگروسیه في العالم:  أكبر البلادروسیا 
 شود. مانند:ختم می« حرف مشدّد»یا به یک « الف»گاهی از اوقات، اسم تفضیل به : 1نکته
 تری  کوه در ایران است.کوه دماوند بلندجبل في إیران:   أعلىدماوند جبل 
 است.تری  مردم سودمندترینشان نسبت به دیگران محبوبالناس أنفعهم للآخری : أحبّ 
روند که در این صووووووووو ر  ا ووووووووو  کار میبه« أفعل» نیز بر همو وزن برخی اسمممممممممامی با هدف بیان رن  :2نکته 
 أخضر )سبز(، أحمر )قرمز(، أزرق )آبى(..... مانند: نیستند تفضیل
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رّ »و « خَیر»دو کلمه  :3نكته  رّ  -أخْیَر در اصمممممممل بر همو وزن )أفعل: « شمممممممَ اثر بر اند که )همزه( آن ( بودهأشمممممممَ
 کثرت استعمال حذف شده است. مانند:

 یک ساعت اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است(م  عبادة سبعو سنة: خيٌر تفكّر ساعة )
 سی است که پایبند به امانت نباشد(بدتری  مردم کالناس م  لا یعتقد الأمانة: شرّ )

 ....رود. مانند: کُبّی، صُغری، فُضلی،کار میبه« فعُلی»بر وزن « أفعل»مونث  :4نکته 
 ترفاطمه کوچک: الصغرىفاطمة تر ، زینب بزرگ: الكبرىزینب 

 گیرد. مانند:قرار میمورد استفاده « أفعل»اما اسم تفضیل در مقام مقایسه بو دو اسم مونث غالباً بر وزن 
 تر است.زینب از فاطمه بزرگم  فاطمة:  أكبر زینب
 . مانند:شودجمع بسته می« أفاعِل»اسم تفضیل غالباً  به صورت مکسر و بر وزن : 5نکته 
 م....ر، أعظم       أعاظِ ل، أكبّ       أكابِ ، أرذل       أراذِ أفاضِل       أفضل

 روند.هنگام که فرومایگان به قدرت برسند، دانایان از بو میآن: الأفاضلهَلِك  الأراذلُ إذا ملك 
بر وزن  غالباً  شمممود. ای  اسمممم در زبان عربییکی دیگر از کلماتی اسمممت که از فعل سممماخته می :. اس   م مکان2
 است.« مَفْعَلَة»و « مَفْعِل»و در برخی موارد بر وزن « مَفْعَل»
 رستوران...مَطْعَم: کارخانه، مَصْنَع:  ورزشگاه، مَلْعَب: آشپزخانه، مَطبَخ: «       مَفْعَل»
 محل طلوع...مَشرقِ: محل غروب، مَغرِب: کجاوه، مَحْمِل:  خانه، مَنزلِ: «       مَفْعِل»
 چاپخانه....مَطبمَعَة: کتابخانه، مَكتمَبَة:  مدرسه، مدرسة: «       مَفْعَلَة»

 شود. مانند: جمع بسته می «مَفاعِل»اسم مکان هم غالباً به صورت مکسر و بر وزن 
 مكتبة )مكاتب(، مطبعة )مطابع(، مدرسة )مدارس( مصنع )مصانع(، ملعب )ملاعب(...

 
 

 گیرد.اسم تفضیل برای مقایسه دو چیز و بیان برتری یکی بر دیگری مورد استفاده قرار می .1
 است.« فمُعْلى»و برای مونث بر وزن « أفَمْعَل»تفضیل برای مذکر بر وزن اسم  .2
و در صمممورت اضمممافه شمممدن به اسمممم دیگر )مفرد یا  ص   فت برترمعادل « مِ ْ »اسمممم تفضمممیل با حرف جر  .3

 در زبان فارسی است. صفت عالیبه معنای  جمع(
 گیرد.مورد استفاده قرار می« أفعل»اسم تفضیل در مقام مقایسه بو دو اسم مونث غالباً بر وزن  .4
 رود.کار میبه« أفاعِل»اسم تفضیل غالباً  به صورت جمع مکسر و بر وزن  .5

 خلاصه درس
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 است.« مَفْعَلَة»و « مَفْعِل»، «مَفْعَل»اسم مکان در زبان عربی بر یکی از سه وزن  .6
 شود.جمع بسته می« مَفاعِل»اسم مکان بر وزن  .7

 اختبر نفسك
 لیة اسم التفضیل و اسم المكان، ثمّ قُم  بترجمة العبارات.عيّّ في العبارات التا

 عداوة العاقل خیٌر م  صداقة الجاهل. .1
 .رجاءً، أعطِني قمیصاً أرخصَ  .2
 صدیقي. اشتریتُ سروالاً أبیضَ م  مَتجَرِ  .3
 .في إیرانَ  أغنى مكتبة   طهرانَ  جامعةِ  مَكتبةُ  .4
 .المدینةِ  مطاعمِ  في أفضلِ  الغداءَ  أكلتُ  .5
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 تلمیع در ادبیات فارسی صنعتصِناعة التلمیع في الأدب الفارسي:  الثاني:          الدرس 

 شرح المفردات )توضیح کلمات(

 ترجمه  نوع کلمه کلمه
)مصدر ثلاثی مزید  اسم التلمیع

 باب تفعیل(
 درخشان نمودن

 آمیخته مفعول ثلاثی مجرداسم  ممزوجة
مزید  ثلاثی - ماضی فعل جر ب

 باب تفعیل
 آزمود

 ها )مفرد آن: مصنع(انبارها، کارخانهآب  جمع مکسر - مکان اسم مصانع
 سواران )مفرد آن: راکب( جمع مکسر –اسم  ركَ ب
ثلاثی  -فعل مضارع مجهول  تفُت شُ 

 مزید باب تفعیل
 شودجستجو می

ثلاثی مجرد از  –ماضی  فعل نُُ نَ 
 فعل )ناحَ، ینوحُ( 

 ناله و شیون سر دادند

 
 اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم المبالغةموضوع الدرس: 

شوند و هر کدام به نوعی در ارتباط با فعل هستند. سه مورد از ای  ها در زبان عربی از فعل ساخته میبرخی از اسم
 اسم مبالغه -مفعول اسم  -ها عبارتند از: اسم فاعل اسم

 شود.شناخته می صفت فاعلیکند و در زبان فارسی به دهنده کار اشاره میاسمی است که به انجام :اسم فاعل -1

 ا(. مثال: -گر   -صفت فاعلی عبارت است از: ریشه فعل + پسوند )نده 

 نوشتن        نویسنده                    یاری کردن          یاریگر                   دانستن         دانا 

 اسم فاعل در زبان عربی از دو نوع فعل )ثلاثی مجرد و مزید( ساخته شود:

 رود. مثال:بر وزن )فاعِل( به کار میاسم فاعلِ ثلاثی مجرد: 
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 دانا عالم:          عَلِمَ یاریگر               نصَرَ        ناصر: سنده               نویكَتَبَ        كاتب: 

 گیرد. مثال:شود و یک حرف مانده به آخر ریشه فعل، کسره )مممممممِمممممممم( میشروع می« مممُممم»با مزيد: اسم فاعلِ ثلاثی 

 گیرندهیادمُمممممتَعلمِّممممم:        یتمَعَلَّمُ دهنده      پیشنهادح: مرِ قتمَممممُممماقتمَرحََ       دهنده         آموزشم: لمِّمممممعمُممم      یعُلِّمُ 

 شود.شناخته می صفت مفعولیکند و در زبان فارسی به شده کار اشاره میاسمی است که به انجام اسم مفعول: -2

 + شده . مثال: ە+ صفت مفعولی عبارت است از: ریشه فعل 

 نوشتن       نوشته شده              یاری کردن        یاری شده                دانستن          دانسته شده 

 اسم مفعول هم  در زبان عربی از دو نوع فعل )ثلاثی مجرد و مزید( ساخته شود:

 مثال:رود. بر وزن )مفعول( به کار میثلاثی مجرد:  مفعولِ اسم 

 دانسته شدهمعلوم:          عَلِمَ یاری شده          نصَرَ        منصور: نوشته شده              كَتَبَ        مكتوب: 

 گیرد. مثال:شود و یک حرف مانده به آخر ریشه فعل، فتحه )ممممممَمممممم( میشروع می« مممُممم»با مزيد: ثلاثی  مفعولاسم 

 گرفته شدهیادمُمممممتَعلَّممم:        یتمَعَلَّمُ داده شده      پیشنهاداقتمَرحََ       مُممممقتمَممممرحَ: شده     داده آموزشم: مممملَّ عمُممم      یعُلِّمُ 
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و « زیاد بودن یک صفت»است. ای  اسم بیانگر « رویافراط و زیاده»در لغت به معنای « مبالغه»اسم مبالغه:  -3
 رود: کار میاست. ای  اسم در زبان عربی بر دو وزن به« بسیار»در فارسی دارای پیشوند 

 شکیبابسیار صبّار:   بسیار دانا           علّام: بسیار آمرزنده              غفّار:  :فَ عّال -1

 بسیار فرمان دهندهأمّارة: بسیار فهمیده         فمَهّامة: بسیار دانا               علّامة: فَ عّالة:  -2

 

 

 کلمات جدول زير را ترجمه کنید.  :1تمرين 
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 : احاديث زير را ترجمه و سپس اسم فاعل و مفعول را مشخص کنید.2تمرين 
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 موجوداتهای شگفتی: المخلوقاتالدرس الثالث: عجائب 

 شرح المفردات:

 ترجمه  نوع کلمه کلمه
 بیاندیشید باب تفعّل ثلاثی مزید - امر فعل تفَك روا
 بسیار پرسر و صدا )مرغ مگس( اسم مبالغه  الطنّان
ثلاثی مزید باب -فعل مضارع  يثُيرانِ 

 إفعال
 انگیزندبرمی

 سازیپاک  مصدر باب تفعیل –اسم  تنظیف

 
 اسلوب شرط و کلماتش
وسیله آن، انجام یا تحقّق کاری را وابسته )مشروط( به کاری شود که بهای گفته میاسلوب شرط: به جمله

حرف( بووه  ا ادوا   کاتووا ( کوووووووووووووور  کتوو  -دانی . برای چنین هوود ا اک کاتوواتا  ا وووووووووووووو دیگر می
 دوا  کر  عبارتند اک:أگیریم. ما

 ترجمه ادوات شرط
 اگر «إِنْ »حرف شرط 
 هر که «مَ ْ »اسم شرط 
 هر چه «ما»اسم شرط 

 
فعلی دیگر است،  شرط تحققگذارند؛ به فعل اول که أدوات شرط در جملات، بر روی دو فعل تأثیر می

گویند. ای  أدوات می جواب ش رطانجام فعل قبلی اسممت،  جواب و نتیجهو به فعل دوم که   فعل ش رط
ل ملاحظه گذارند. ای  تأثیرات به ای  شممممممممکدر معنا و گاهی هم  در لفظِ فعل و جواب شممممممممرط تأثیر می

 گردد:می
: فعل شمرط )ماضمی سماده یا مضمارع إخباری( به مضمارع التزامی و جواب شمرط)ماضمی سماده یا معنا (أ
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 شود. مثال:مضارع إخباری( به مضارع إخباری ترجمه می

 إنْ اجتَهَدتَ في أعمالك نجحتَ فیها               

                                       شویموفق میدر آنها  تلاش کنیاگر در كارهایت                                                        

 إنْ تجتهدْ في أعمالك تنجحْ فیها:         

 یابند:تغییر می: در صورتی که هر کدام از ای  دو فعل، مضارع باشند به ای  ترتیب ساختار  (ب

ُ      ( به ) در آخر فعل مضارع )به جز صیغه سوم شخص « ن»و علامت تبديل                    ( علامت ضمه )       
 گردد.جمع( حذف می

 رسد.هر که بسیار تلاش کند به هدفش میإلى هدفه: لْ كثیراً یَصِ   لْ مَْ  يُُاو  -
 کنید.هر چه در دنیا بکارید در آخرت برداشت میفي الآخرة:  تحصدوافي الدنیا تزرعوا ما  -
 شوی.اگر در کارهایت بیاندیشی در آنها موفق میفیها:  تنجحْ في أعمالك تفكّرْ إنْ  -

«  ف         »حرف  ه همراهدر اين صورت حتماً بايد ب آید.هم می جمله اسمیهگاهی جواب شرط به شکل : 1نکته 
 مثال: نوشته شود.

 گردد.هر که در فرجام کارها بیاندیشد موفق می: فهو ناجحٌ مَْ  یتفكّرْ في عاقبة الأمور 

اگر برای بیان انجامِ مشممممممممممروطِ کاری در زمانی خاف مورد اسممممممممممتفاده قرار بگیرد، یکی از « إذا»حرف : 2نکته 
قبل از سممممممممخ   هرگاه رتَ قبل الكلام قمَلّت أخطاؤك:فكّ إذا أدوات شممممممممرط و به معنای )هر گاه( اسممممممممت. مثال: 

 شود.گفتن بیاندیشی اشتباهاتت کم می

ولی اگر به منظور بیان انجام مشممممممممممروط یک مورد اسممممممممممتفاده قرار نگیرد، فقع یک قید زمان و به معنای )زمانی، 
 هنگامی که( است. مثال: 

ات را انجام به خانه برگشممتم تکالیف مدرسممه هنگامی کهرجعتُ إلى البیت كُنتَ قد أدّیتَ واجباتك المدرسممیة:  إذا
 داده بودی.

 

 شوند.ادوات شرط کلماتی هستند که برای بیان انجام یا تحققِ مشروطِ کاری استفاده می .1

 خلاصه درس
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 شود.می« ما»و « مَ »و دو اسم شرط « إن»ادوات شرط شامل حرف شرط  .2
و به دومی « فعل شممممرط»گیرند؛ به فعل اول ماضممممی( قرار می –ادوات شممممرط قبل از دو فعل )مضممممارع  .3

 گ یند. می« جواب شرط»
شممممموند. به ای  ادوات شمممممرط غالباً موجب تغییر در فعل مضمممممارع )به جز سممممموم شمممممخص جمع مونث( می .4

ُ      ( به ) شکل که: در آخر فعل مضارع )به جز « ن»و علامت تبديل                    ( علامت ضمه )       
 گردد.صیغه سوم شخص جمع( حذف می

فعل شممرط )چه مضممارع باشممد و چه ماضممی(، غالباً به صممورت مضممارع التزامی و جواب شممرط به شممکل  .5
 گردد.مضارع إخباری ترجمه می

 ادات شرط )هر گاه( -2قید زمان )هنگامی که(  -1شود: دیده میبه دو شکل « إذا»حرف  .6

 اختبر نفسك: مَیّز فعل الشرط وجوابه في العباراة التالیة ثم ترجمها.

 مَْ  لا یستمعْ إلى الدرس جیّداً یرسُبْ في الامتحان. -1

 یُساعدْكم في كتابة الإنشاء.« مُنیة المرید»إنْ تُطالعوا كتاب  -2

 تقَرأْ إنشاءَك أمامَ الطلاب یتنبّهْ زمیلُك المممشُاغبُ.إنْ  -3

 ما تَزرعا في هذه الدنیا تَحصُدا في الآخرة. -4
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 تأثیر زبان عربی بر زبان فارسیالدرس الرابع: تأثير اللغة العربیة على اللغة الفارسیة: 

 شرح المفردات:

 ترجمه  نوع کلمه کلمه
 منتقل شد. ثلاثی مجرد -ماضی مجهول  فعل نقُِلَ 

 البِضاعة(كالاها )مفرد آن:  جمع مكسر –اسم  البضائع
ثلاثی مزید باب  –فعل ماضی  اشتَد  

 افتعال )اشتدد     اشتدّ(
 شدت گرفت

 
 گرفته شممممممممده اسممممممممت.« نشممممممممناخت: نَكِرَ »از فعل « نكرة»و کلمه « : شممممممممناختعَرَفَ »از فعل « معرفة»کلمه 

است. ای  دو  لفظ در زبان عربی بر دو « آشنانا»و اسم نکره نیز به معنای « آشنا»بنابرای ، اسم معرفه یعنی 
های هاسممت؛ زیرا اسمممشممود و أهمیت یادگیری ای  موضمموع در زمینه ترجمه ای  اسمممها إطلاق میگروه مهم از اسممم

های شممموند. درباره ای  موضممموع در بخشترجمه مینکره به هنگام ترجمه به صمممورتی متفاوت و به شمممکل ناشمممناخته 
ل صممممممممحبت خواهیم کرد. به علت اینکه انواع اسمممممممممبعدی ای  درس به های معرفه کمتر و نسممممممممبت به طور مفصممممممممّ

 پردازیم:های معرفه میها محدودتر است، در ابتدا به بررسی  دو مورد از انواع  اسمنکره

 

 «:ال». معرفه به 1

ای به وسمممممیله ای  حرف به معرفه تبدیل اسمممممت و هر اسمممممم نکره« ال»تری  نشمممممانه اسمممممم معرفه، حرف تعریف مهم
 شود. مثال: می

 مُعلّمٌ        المعلّمُ                        قلماً        القلمَ               في كتاب         في الكتابِ  

مممٌ( گانه )های سهتنوی  م م م م م م م م م مم م م م م م م م م م م م مً م م م م م « ال»های نکره بدون هم نشانه اسم نکره هستند. به همو سبب، در ترجمه اسمم
های زیر ترجمه کره )ناشمممناس( ترجمه شممموند. اسمممم نکره در زبان فارسمممی به یکی از شمممیوهتوجه کنید که به شمممکل ن

 )اسم خاص(اسم عَلَم  -2« ال»معرفه به  -1
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 شود:می

 إلى الجامعة طلّاباً رأیتُ  اسم جمع: إلى المدرسةمعلّمٌ جاء  :اسم مفرد 
 را در  دانشگاه دیدم. چند دانشجو. چند + اسم: 1 به مدرسه آمد       معلمی. اسم + ی: 1
 را در  دانشگاه دیدم. دانشجویانی. اسم + انی: 2 به مدرسه آمد       يک معلم. یک + اسم: 2
  به مدرسه آمد.       يک معلمی. یک + اسم + ی: 3
ه توان در ترجمکار رود، میبه« ال»اگر اسمی در جمله به صمممممممممورت نکره بیاید و همان اسمممممممممم در ادامه با : 1نکته
 .کرده استزيرا  مخاطب در مرحله دوم نسبت به همان اسم نکره آشنايی پیدا  از )آن و ای ( استفاده نمود؛ « ال»

 مثال: 

 را خریدم. آن کتابرا در نمایشگاه دیدم، پس کتابی :  الكتابَ في المعرض فاشتریتُ  كتاباً رأیتُ 

شمممروع به  آموزای  دانشوارد کتابخانه شمممد، سمممپس  آموزیدانشبالمطالعة: الطالب في المكتبة ثم بدأ  طالبٌ یدخل 
 مطالعه نمود.

رود. در چنو مواقعی، کار میآشنا شدید و آموختید که خبّ غالباً با تنوی  به «خبر»سال گذشته با : 2نکته 
؛ زیرا ای  تنوی  نشممممانه نقش خبّ اسممممت و بیانگر کنیمنمی ضممممرورتی ندارد که همیشممممه خبّ را به شممممکل نکره ترجمه

 نکره بودنش نیست. مثال:

 ه است.برندتیم ما : فائزٌ فریقُنا          گنج استعلم  : كنزٌ العلمُ 

نوعان خود شمممناخته وسمممیله آن از سمممایر همشمممخصمممی یا مکانی که به مخص  وصیعنی نام  . اس  م علم )خاص(:2
 إیران، شیراز، بوشهر.... /علي، هاشم، مریم شوند. مانند: می

هایی را بر عهده بگیرند و گاهی اوقات تنوینی متناسب با ت انند در جماه نقشها ماالبته دقت کنید که ای  اسم
ها اين اس     م« نکره بودن»چنيّ تنوينی بیانگر شممممممود. توجه کنید که همان نقش بر روی آخری  حرفشممممممان دیده می

 مثال: نیست.

 آموز شرکت کرد.در مراسم بزرگداشت روز دانش علیفي مراسیم تكریم یوم الطالب:   عليٌ شارك 
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آشمممنا( تقسمممیم ها در زبان عربی به دو دسمممته معرفه )آشمممنا( و نکره )نا، اسممممش  ناختبر اسممماس معیار  -1
 شوند.می
های نکره به یکی از گردد. در ترجمه اسممممممممممممممماهمیت یادگیری ای  مبحث در زمینه ترجمه آشممممممممممممممکار می -2

 کنیم:های زیر عمل میشیوه

 إلى الجامعة طلّاباً  رأيتُ  اسم جمع: إلى المدرسةمعلّمٌ جاء  :اسم مفرد
 را در  دانشگاه دیدم. چند دانشجو. چند + اسم: 1 به مدرسه آمد       معلمی. اسم + ی: 1
 را در  دانشگاه دیدم. دانشجویانی. اسم + انی: 2 به مدرسه آمد       يک معلم. یک + اسم: 2
  به مدرسه آمد.       يک معلمی. یک + اسم + ی: 3

 اسم علم )خاف( -« ال»های معرفه عبارتند از: معرفه به دو نوع مهم از انواع اسم -3
نوعان خود وسممممیله آن از سممممایر همشممممخصممممی یا مکانی که بهمخصمممموف یعنی نام  اسممممم علم )خاف(: -4

 شوند.شناخته می
های علم را نباید با تنوی  نکره اشمممتباه گرفت. ای  تنوی  نشمممانه نقش ای  کلمات در جمله تنوی  اسمممم -5

 هستند.

  :اختبر نفسك

 .عيّ المعرفة والنكرة فیما أُشيَر إلیها بخط، ثم ترجم العبارات حسبَ قواعد المعرفة والنكرة

 .هدفاً سجّل السعادة إنّ أحدَ مهاجمي فریق  .1
 بو الفریقو الإیرانیو.مباراة  لمشاهدة  الملعبتعالَ نذهبْ إلى  .2
 البّازیل.البّازیلي شجرةً تختلف ع  باقي أشجار العالم وتنبُتُ في  العنبُ  .3
 .اللهوهي قدرة حقیقةً ظواهر الطبیعة تثُبتُ  .4
 التي تقع في محافظة هرمزجان.قشم م  الشجرة الخانقة في جزیرة نوعٌ یوجدُ  .5

 

 

 خلاصه درس
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 الترجمة الصحیحة حسبَ قواعد المعرفة والنكرةعيّ 
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( در میان سممممممممایر افعال زبان عربی دارای وی گیِ س      وم ش      خص جمع مونثدوم و  های به جز فعلفعل مضممممممممارع )

تغییرپذیری در سممممماختار و معناسمممممت. یعنی کلماتی قادرند بر سممممماختار و معنای آن تأثیر بگذارند و آن را دچار 
 ک یم.ای  درس با گروهی از ای  کلمات و عملکرد آنها آشنا میتغییر کنند. در 

 

 

فعل مضمممارع در چنو حالاتی از اهداف درسمممی ای  کتاب نیسمممت، تغییرات سممماختاری  با توجه به اینکه آموزشِ 
کنیم. ولی در ادامه به تغییرات معنایی فعل مضمممممممممممممارع به همراه ای  کلمات پوشمممممممممممممی میاز پرداختن به آن چشمممممممممممممم

 پردازیم. می

 شود:ترجمه می مضارع التزامیبه مضارع  أنْ، كَي، لِكَي، حتّّ(فعل مضارع به همراه )

داوری بو مردم با عدالت  کهکند قاضمممممممی عادل سمممممممعی میبو الناس بالعدلِ:  أن يحكُمَ ي العادل يُُاول القاضمممممممم -
 .کند

آنها را  هرگزاگر مسمممممممملمانان متحد شمممممممموند، دشمنان م  الغلبة علیهم:   لن  يتمكّنواإنْ یتّحد المسمممممممملمون فالأعداء  -
 .شکست نخواهند داد

 .تلاش کنندهایشان بیشتر در درس کهدانشجویان تصمیم گرفتند في دروسهم أكثر:  أن يحاولواعزم الطلّاب  -

آنچه نیاز دارند را  تاکنید شما به نیازمندان کمک میما يُتاجون إلیه:  كي يكتس           بواأنتم تُسممممممممممممممماعدون الفقراء  -
 دست بیاورند.به

 چيره شویم.بر آنها  تاکنیم ما در برابر مشکلات مقاومت میعلیها:  لكي نتغلّبَ نحُ  نقاوم أمام المشاكل  -

 .شاد شويددر زندگی تا در کارهایتان تلاش کنید في الحیاة: لتفرحوا اجتهدوا في أعمالكم  -

شممممممود. در اسممممممتفاده می« ل  + فعل مضممممممارع»در زبان عربی برای منفی کردن فعل در زمان آینده از  :مهم نکته
 کنیم.مضارع را به شکل )هرگز +آینده منفی( ترجمه میصورت، فعل ای 

 دست نخواهد آوردهرگز بهلَْ  يُصلَ: آورد                    دست میبهيُصلُ:  

 تا، برای اينکه(كَي، لِكَي، حتّّ )  – (هرگز ن  ...لَن  ) – حروف: أن )كه(
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 هرگز موفق نخواهید شدلْ  تنجَحوا: شوید                   موفق میتنجحون: 

 

 

شمممممممخص جمع مونث( از های دوم و سمممممممومجز سممممممماختار فعل مضمممممممارع )بهها در زبان عربی، فقع از میان فعل -1
 گردد.پذیرد و دچار تغییر ساختاری و معنایی میعوامل قبل از خود تأثیر می

معنای فعل مضارع إخباری را  تا، برای اينکه(كَي، لِكَي، حتّّ )  –( هرگز ن  ...لَن  ) –أن )كه(  حروف -2
 کنند.میبه مضارع التزامی تبدیل 

 کند.معنای فعل مضارع إخباری را به )هرگز +آینده منفی( تبدیل می« لَ ْ »حرف  -3

 .تعلّمتَ من القواعدترجمِ العبارات حسب ما  اختبر نفسك:

 قرّر أربعةُ طلّاب  أن یغَیبوا ع  الامتحانِ. .1
 نحُ  ل  نستطیعَ الحضورَ في الامتحانِ في الوقتِ المحدّدِ. .2
.وافقَ الأستاذُ أن ی .3  ؤجّلَ لهم الامتحانَ لمدّة أسبوع 
 أجلسَ الأستاذُ كلَّ واحد  منهم في زاویة  لیفرقّهم في قاعةِ الامتحانِ. .4

  

 خلاصه درس
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 راستگویی الصدق:: امسالدرس الخ

 شرح المفردات:

 ترجمه  نوع کلمه کلمه
 شودحکایت می ثلاثی مجرد -فعل مضارع مجهول  يُحكى
ثلاثی مزید باب  –فعل مضارع  يُصلِحُ 

 إفعال
 درست گرداند

 رها شد )مترادف: نجا( فعل ماضی باب تفعّل تََل ص
ثلاثی مزید باب  –فعل مضارع  لیِنُقِذوا

  إفعال
 تا نجات دهند

 
ای قبل از آن اسمممت؛ به ای  صمممورت های اسمممم نکرههای جملات در زبان، توصمممیف و بیان وی گییکی از کارایی

وسممممممیله  های مختلفی باشممممممد و ما بهتواند دارای وی گیگیرد که میای )ناشممممممناسممممممی( در جمله قرار مینکرهکه اسممممممم 
الجملة »پرداکیم. به چنین جملاتا در کبان عربا آید، به توصممممممممممممممیف آن اسممممممممممممممم نکره میای که پس از آن میجمله

از  قبل از چنو جملاتیترجمه  و شمممود. بنابرای  ضمممروری اسمممت که در گفته می« کنندهجمله توص  یفالوص  فیة: 
 استفاده کنیم. مثال:« که»حرف ربع 

 .کردکتابش را مطالعه می  کهآموزی را دیدم دانشرأیتُ طالباً یطالعُ كتابهَ        

 دهد.تو را از نادانی نجات می کهکتاب دوستی است الكتابُ صدیقٌ ینُقذُك م  الجهل         

کننده در نظر گرفته شمممممممممممممود، توجه به فعل ای  جملات نکته مهمی که باید در ترجمه جملات توصمممممممممممممیف: 1نکته 
 شود. به جدول زیر توجه کنید.انجام می فعل جمله قبلیاست. زیرا ترجمه فعلِ ای  جملات با توجه به 

 مثال کنندهفعل جمله توصیف
 نا على تعلّم اللغة العربیةيساعدُ برنامجاً  وجدْنا استمراری اضیم         مضارع ماضی + 

 کردکمک میای را یافتیم که به ما در یادگیری زبان عربی برنامه
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         :مضارعمضارع + 
  مضارع ساده یا مضارع التزامی

 
 

 نا في فهم النصوفيُساعدُ ع  معجم   نفتّش -1
 کندکمکگردیم که به ما در فهم متون لغتی میدنبال فرهن 

 على أسالیب الترجمة في اللغة العربیةيعُرّفن كتاباً   أطالع -2
های ترجمه در زبان کنم که مرا با شیوهکتابی را مطالعه می

 کندآشنا میعربی 
 :          ماضیماضی + 

 ماضی بعید یا ساده
ه كتممابًا   اشممممممممممممممتریممتُ  -1 کتممابی را خریممدم کممه دیروز أمس: رأيت  ُ

 بودمديده
 بیتاً جنبَ شاطئ البحر خَربِت  ریحٌ شدیدةٌ عصفَتْ  -2

 خراب کردای را در کنار ساحل دریا باد شدیدی وزید که خانه
  

 : 2نکته 

. در فعلیه باش   ندکننده و هم جمله قبل از آن، هم جمله توص   یفشممممده مربوط به زمانی اسممممت که نکات گفته
 کنیم:کننده را  طبق سبک و سیاقشان ترجمه میجملات توصیف صورتغیر ای 

 )جمله اصلی اسمیه است( .شودتمام نمیقناعت گنجی است که            لا ينفدُ القناعة كنزٌ 

)جملمه  .موض           وعاتش علمی اس            تکنم کمه کتمابی را مطمالعمه می           موض           وعاتُه علمیةٌ أطُمالِع كتماباً 
 کننده اسمیه است(توصیف

( الجملة الوصممممفیةکننده )روند، جمله توصممممیفکار میبه جملاتی که پس از اسمی نکره و برای توصممممیف آن به -1
 شود.گفته می

 استفاده کنیم.کننده در ترجمه جملات توصیف« که»ضروری است که از حرف ربع  -2

اگر  هر دو جمله توصمممممیف کننده و جمله قبل از آن فعلیه باشمممممند، فعل جمله دوم را با توجه به جمله  سمممممت  -3
 کنیم:ترجمه می

 یا ساده مضارع التزامی          مضارعمضارع +                   استمراری اضیم         مضارع ماضی + 

 ید یا سادهماضی بع          ماضیماضی + 

 

 خلاصه درس
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 .من القواعد تعلّمتَ العبارات حسب ما  ترجمِ  :اختبر نفسك

 سافرتُ إلى مدینة  قد سمعتُ عنها مِ  قبلُ. .1
 أقوم بتألیف كتاب  یُساعدُ تلامیذي على تعلّم اللغةِ العربیةِ. .2
 أعَجبَني رجلٌ یساعِدُ الفقراءَ. .3
 جاء طالبٌ إلى الصّفِ ما عرفتُه في البدایةِ. .4
 الطیورُ فوقَ شجرة  أوراقُها خضراءُ.یغرّد  .5
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به سه نفر رحم کنید ارحموا ثلاثةً::الدرس السادس  

 شرح المفردات:

 ترجمه  نوع کلمه کلمه
 اسیر کردند ثلاثی مجرد -فعل ماضی أَسَرَ 
 شود)مثال( زده می ثلاثی مجرد –فعل مضارع مجهول  يُضرَبُ 
 فَكّ(گرداند )مصدر آن: آزاد می ثلاثی مجرد –فعل مضارع  يَ فُك  
 حمایة(کند )مصدر آن: حمایت می ثلاثی مجرد –فعل مضارع  يَحمي
 إعانة(کند )مصدر آن: کمک می ثلاثی مزید –فعل مضارع  يعُيُّ 

 
رسیم که در میدر ادامه موضوع درس چهارم پیرامون عوامل مؤثر بر ترجمه فعل مضارع، به گروه دوم از کلماتی 

 آورند. ای  کلمات عبارتند از:وجود میساختار و معنای فعل مضارع تغییراتی به

 

 «لمَ  » -1

نفی در معنای « ما»کند و مانند تبدیل می ماض     ی س     اده یا نقلی منفیای  حرف، معنای فعل مضممممممارع را به  -
 گذارد             ماضی منفی در زبان عربی: :                      یا   یافعل مضارع تأثیر می

 مثال: 

 ایننوشتی / ننوشتهلْم تكتُبْ: نویسی                   میتَكتُبُ:  -
 ایدنشنیدید / نشنیدهلمَْ تسمعوا: شنوید                 میتسمعون:  -
 اندننشاندند / ننشاندهلمَْ يُُلسَ : نشانند                  میيُُلسَ :  -
 أمر« ل    ِ » -2

کند. البته توجه کنید اسممت و فعل مضممارع سمماده را به مضممارع التزامی تبدیل می« باید»ای  حرف به معنای 

 نهی(لا ) –ل   ِ )أمر(  –لمَ  حروف: 

 

 لم + فعل مضارع     ما + فعل ماضی
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 شود. مثال:شخص و سوم شخص( وارد میهای )اولفقع بر سر فعلکه ای  کلمه 

 باید برگردیملنِرجِعْ: گردیم                         برمینرَجِعُ:  -
 باید کمک کنندلیُِساعِدوا:                کنندکمک مییُساعِدونَ:   -
 باید بروندلیِذهبَن: روند                          مییذَهبَن:  -

فعل مضارع را به مضارع « باید»امر به معنای « لممممم»البته به ای  موضوع هم توجه کنید که  حرف  :1ه نکت
شخص و سوم های )اولبر سر فعل« نباید»نهی به معنای « لا»کند و اگر حرف تبدیل می مثبتالتزامی 

 مثال:کند. تبدیل میمنفی مضارع التزامی  شخص( وارد شود، فعل مضارع را به

 نباید شرکت کنندلا یُشاركوا: کنند             شرکت مییُشاركونَ:  -
 نباید مسافرت کنیملا نُسافرْ: کنیم              مسافرت مینُسافرُ:  -

آشنا شدید که برخی قبل از اسم و برخی دیگر قبل از فعل « لممممممممممممممم ِ »تاکنون با چند نوع از حرف : 2نکته 
 عبارت است از:« لم ِ »گیرند. انواع قرار می

 ای  چمدان )مالِ ، از آنِ( چه کسی است؟هذه الحقیبة: لِمَن  به معنای )مالِ، از آنِ(: « لمم» ✓
 ای  چمدان را برای سفر خریدم.: للسفراشتریتُ هذه الحقیبة به معنای )برای(: « لمم» ✓
 م  دوستی صمیمی در مدرسه دارم.صدیق حمیم في المدرسة:  ليبه معنای )داشتن(: « لمم» ✓
 هايمان تلاش بیشتری کنم.باید در درسفي دروسي أكثر:  لِأجتهد  به معنای )باید(: « لمم» ✓
هایش را رود تا درساو به کتابخانه میدروسه: لیُطالعَ هو یذهب إلى المكتبة به معنای )تا(: « لمممممممممممممم» ✓

 مطالعه کند.

های اول و س      وم در اين اس      ت که لام امر همیش      ه با فعل« لام امر: بايد»با « لام:تا»فرق  :3نکته 
با تمامی س       اختارهای « لام: تا»گيرد. ولی ش       خص )متکلم و  ائب( و  الباً در ابتدای جمله قرار می

یل دل»فعل )اول، دوم و س  وم ش  خص:  ائب، متکلم و مخاطب( و  الباً در میان عبارت و برای بیان 
 شود:ديده می« انجام يک کار

 باید به قله این کوه بلند صعود کنیم!لنَصعَد قمّة هذا الجبل المرتفَع: «: لام امر: بايد»مثال 

هر چیزی را آماده کردیم تا به قله جهّزْنا كلَّ شمممممممميء  لنَصممممممممعَد قمّة هذا الجبل المرتفَع: «: لام: تا»مثال 
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 این کوه بلند صعود کنیم!     

 شود:ترجمه می« بايد»ديده شود، حتما به  (فَ ل      -ل    )وَ  لامی که با حرف  :4نكته 

 پس باید انجام دهند.فمَلْیَعمَلْ: باید کمک کنیم / وَلْنُساعِدْ:  

 

 گذارند.نیز بر ساختار و معنای فعل مضارع تأثیر می نهی(لا ) –ل   ِ )أمر(  –لمَ  حروف ) -1

 کند.( فعل مضارع إخباری مثبت را به ماضی ساده یا نقلی منفی تبدیل میلمَ  حرف ) -2

مضارع شخص و سوم شخص( را به های )اولاست و معنای فعل« باید»به معنای  ل               ِ )أمر(حرف  -3
 کند.می التزامی مثبت

 کند.می مضارع التزامی منفیشخص و سوم شخص( را به های )اولمعنای فعل نهی،« لا»حرف  -4
های اول و سممممممموم شمممممممخص در ای  اسمممممممت که لام امر همیشمممممممه با فعل« لام امر: باید»با « لام:تا»فرق  -5

با تمامی ساختارهای فعل )اول، « لام: تا»گیرد. ولی )متکلم و غائب( و غالباً در ابتدای جمله قرار می
دلیل انجام یک »وم شمممممخص: غائب، متکلم و مخاطب( و غالباً در میان عبارت و برای بیان دوم و سممممم

 شوددیده می« کار
 شود.ترجمه می« باید»( دیده شود، حتما به فمَلْمممم -لمْمملامی که با  )وَ حرف  -6

  

 خلاصه درس
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  اختبر نفسك:

 .تعلّمتَ من القواعدترجمِ العبارات حسب ما 

 الأستاذ.لنِستمعْ إلى محاضرة  -
 هُم لَم یتوقعّوا هذه المساعدة م  جانبكم. -
 لِمْ  هذه الجوّال؟ -
 لا تظلمْ كما لا تُحبّ أنْ تُظلَمْ.  -

 انتخب الجواب الصحیح.
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 ناامید نشویدسابع: لا تقَنطوا: الدرس ال

 شرح المفردات:

 ترجمه  نوع کلمه کلمه
مصدر ثلاثی مجرد )هزمَ،  –اسم  هزيمة

 یهزمُ(
 شکست

 معلول، جانباز اسم مفعول ثلاثی مزید المعو ق
ت   ثلاثی مزید باب  -فعل ماضی  صَير 

 تفعیل
 تبدیل کرد

 
اند و به همو علت های ربطی )بود، شد، گشت، گردید، نیست( در زبان فارسیافعال ناقصه تقریباً معادل فعل

شود ناقص است و فقع با وجود اسم دومی معروفند؛ زیرا معنایشان با وجود اسمی پس از آن ذکر میبه ناقصه 
 گردد.  ای  أفعال عبارتند از:آید کامل میکه بعد از آن می

 

 ترين معانی )کانَ(:مهم -1

 در اتاق بسته بودكانَ باب الغرفة مُغلَقاً: /      هوا سرد بودكانَ الهواء بارداً: «        بود»-

 گمان خداوند آمرزنده و مهربان استبیإنَّ الله كان غفوراً رحیماً: «        است»-

 عندَ( بیايد:        –؛ در صورتی که قبل از حرف )ل   ِ «داشت»-

 های ارزشمندی داشتم.کتابكان لي )عندي( كتب قیّمة:  

 ؛ در صورتی که قبل از فعل مضارع بیايد: «فعل کمکی ماضی استمراری»-

 کرد.دانشجو با استادش صحبت میكان الطالبُ یتكلّم مع أستاذِه:         

لیَس )نیست(  –گرديد(   -گشت-)شد أصبحَ  –صار –كان )بود( 
 نیست()
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  بیايد:؛ در صورتی که قبل از فعل ماضی ساده یا ماضی نقلی «فعل کمکی ماضی بعید»-

 .ه بوددانشجو با استادش صحبت کردمع أستاذِه:  قد تكلّم( / تكلّم) كان الطالبُ       

است. اين دو فعل به معنای « يُصبِحُ »أصبحَ و مضارع « يصيرُ »؛ مضارع صارَ أصبحَ( -صار ) -2
  است.« شد، گشت و گرديد»

 لطیف شد.باران بارید و هوا صبحگاهان  نمَزَلَ المطرُ صباحاً و صار الجوُّ لطیفاً:

 پاییز آمد و زمو پوشیده از برگ درختان گشت. جاء الخریفُ فصارتِ الأرضُ مفروشةً بأوراق الأشجار:

 )لیسَ(؛  -4
  نیست: -

 آموزان در کلاس نیستند.دانش لیسَ الطلابُ في الصف:

 زبان فارسی از زبان عربی جدا نیست. العربیةِ:إنَّ اللغةَ الفارسیةَ لیستْ منفصلةً ع  اللغةِ 

 عندَ( بیايد: –حرف )ل   ِ  ندارد: در صورتی که قبل از -

: اطلاعات زیادی درباره تأثیر زبان عربی لیسَ لي / عندي معلومات كثیرة حول تأثیر اللغة العربیة على الفارسیة!
         بر فارسی ندارم!
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 ناقصه در زبان عربی معادل افعال ربطی در زبان فارسی هستند.افعال  -1

 لیَس )نیست( –گرديد(   -گشت-)شد أصبحَ  –صار –كان )بود( تری  افعال ناقصه عبارتند از: مهم -2

 در زبان فارسی است.« داشت»عند( معادل فعل  -قبل از )لمممِ « کان»فعل  -3

 اری در زبان فارسی است.معادل ماضی استمر « مضارع« + »کان»فعل  -4

 معادل ماضی بعید فارسی است.« ماضی ساده یا نقلی« + »کان»فعل  -5

 در زبان فارسی است.« ندارد»عند( معادل فعل  -قبل از )لمممِ « لیس»فعل  -6

  اختبر نفسك:

 .تعلّمتَ من القواعدترجمِ العبارات حسب ما 

 الفارسیة قبلَ الإسلامِ أكثرَ م  تأثیرها بعد الإسلام.لیس تأثیر اللغة العربیة على اللغة  .1

 كان لِابْ  المقفّع دورٌ كبیٌر في تأثیر اللغة الفارسیة على اللغة العربیة. .2

 أصبحَ نفوذُ اللغةِ الفارسیّةِ في اللغةِ العربیةِ  كثیراً بسببِ مشاركة الإیرانیو في قیامِ الدولةِ الإسلامیّةِ. .3

 المدرسةُ نظیفةً بعدَ ما قامّ التلامیذُ بتنظیفِها.صارت  .4

 كان النبيُّ يأمرُ أهلَه والآخریَ  بالصلاةِ والزكاةِ. .5

 

 

   

  

 

 خلاصه درس
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